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روزنه
ابعاد گوناگون و قابل أسّي مردان بزرگ با گذشت ارخ، بهتر روشن ي‏گردد و شگفتي‏هاي کارنامه آنان با

يشرفت علم و جوامع بشري، برتري و جاويدانگي شخصيت آنان را به نمايش ي‏گذارد.
حضرت امرالمؤمنن علي بن اي طالب عليه‏السلام يکي از فرزانگان ارخ، بلکه يگانه فرزانه و بزرگ‏مردي است که

نامش در صدر مردان ناي ارخ قرار گرفه و با گذشت قريب چهارده قرن از شهادت وي، همچنان شاهد اقبال
روزافزون بشر به شناخت آن ابرمرد علم و عمل و کندوکاو جوانب گوناگون شخصيت و وژگي‏هاي وي هستيم؛

چنان که به جرأت‏ي‏توان‏او را مردي نامناهي‏و رهبر همه‏قرون‏واعصار ويگانه انسانيت‏دانست.
نوشارذل‏سري‏گذرادر حيات علي و تربيتي آن حضرت دارد که اميد است معرفت و بهره‏مندي بيش‏تر از راه و

رسم علوي را براي خوانندگان به ارمغان آورد.

نام و نشان
امرالمؤمنن علي بن اي‏طالب بن عبدالمطلّب بن هاشم بن عبدمناف در روز جمعه 13 رجب سال سي‏ام

عام‏الفل برابر با 19 مهر در شهر مکّه و درون کعبه چشم به جهان گشود. پدرش ابوطالب، که نامش عبدمناف
بود، يکي از اعمام يامبر اکرم حضرت محمّد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بود که بزرگ خاندان هاشم و يکي از سران مکّه و
قريش به شمار ي‏رفت. مادرش فاطمه بنت اسد نز از دودمان هاشم بود. از ان‏رو، آن حضرت از دو طرف به

هاشم ي‏رسد و هاشي به حساب ي‏آيد.(1)
کنيه آن امام، ابوالحسن است و "ابوتراب" نز خوانده شده. القاب فراواني از وي گزارش شده که از جمله ي‏توان
به اسدالله (شرخدا)، سيّد عرب (امر عرب)، سيدالمسلمن، امام المقّن و مهم‏تر از همه امرالمؤمنن اشاره
کرد. شيعيان لقب اخر را بنا بر نص يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مخصوص آن امام دانسه و به‏کارگري آن را، حتي

براي سار معصومان علهم‏السلام ، مجاز ني‏دانند.(2)
آن حضرت هنگاي پا به عرصه گيتي گذاشت که پدرش در سفر بود و مادرش اسم او را حيدر نهاد. پدر پس از

بازگشت، نام وي را تغر داد و "علي" ناميد.(3) او، که در خاندان با اصالت و کرامت و فرهنگ عرب متولد شده
بود، معلمان نخستن‏اش پدر و مادرش بودند که سال‏ها قبل براي مدتي نسبا طولاني سررستي حضرت محمّد
صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را بر عهده داشند. آگاهي‏هاي لازم از جمله کابت را در خانواده آموخت، سرگذشت اقوام، ملل
و يامبران گذشه را از آنان و سار آگاهان فرا گرفت و طولي نکشيد که به دلل نگ‏دستي پدر و بروز قحطي، به

دعوت حضرت يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به خانه وي منقل شد و تحت تعليم، سررستي و تربيت مسقيم ايشان
قرار گرفت.(4)



تعليم و تربيت
امام علي عليه‏السلام داسان انقال خود به بيت رسالت را به خاطر آورده، از وند اريخي و اختصاصي خود با

يامبر ان‏گونه ياد ي‏کند: "شما ي‏دانيد که مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خويشاوندي‏ام با او در چه
نسبت است. آن‏گاه که کودک بودم، مرا در کنار خود ي‏نهاد و بر سينه خويش جا ي‏داد و مرا در بستر خود

ي‏خوابانيد؛ چنان‏که نم را به تن خويش ي‏سود و بوي خوش خود را به من ي‏بويانيد. و گاه بود که چزي را
ي‏جويد و سپس آن را به من ي‏خورانيد. از من دروغي در گفار نشنيد و خطاي در کردار نديد ... و من در ي او

بودم ـ در سفر و حضر ـ چنان که شتر بچه در ي مادر. هر روز براي من از اخلاق خود نشانه‏اي بر پا ي‏داشت و
مرا به ي‏روي آن ي‏گماشت. هر سال در حراء خلوت ي‏گزيد؛ من او را ي‏ديدم و جز من کسي او را ني‏ديد. آن
هنگام که جز خانه‏اي که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و خديجه در آن بودند در هچ خانه‏اي مسلماني راه نيافه

بود، من سومن آنان بودم. روشناي وحي و يامبري را ي‏ديدم و بوي نبوّت را ي‏شنودم.
من هنگاي که وحي بر او صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرود آمد، آواي شيطان را شنيدم. گفتم: اي فرساده خدا، ان آوا

چيست؟ گفت: "ان شيطان است که از آن‏که او را نرسند نوميد و نگران است. همانا تو ي‏شنوي آنچه را من
ي‏شنوم و ي‏بيني آنچه را من ي‏بينم، جز ان‏که تو يامبر نيستي و وزري و به راه خر ي‏روي، و مؤمنان را

امري."(5)
يامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بزرگ‏ترن و اختصاصي‏ترن معلم و مرّي او بود و بر اخلاق و سجاياي علي ـ

انساني وي أثر فراوان گذاشت؛ همان‏گونه که يامبر از همان اوان نوجواني در صداقت زبانزد همگان بود و مردم
به او لقب "امن" دادند، امام نز ـ چنان‏که خود اشاره نمود ـ همواره به صدق رفار ي‏کرد. در برابر فرهنگ غالب

جاهلي، که شاخصه مهم آن را بت‏رستي و اوهام‏گراي تشکل ي‏داد، امام علي عليه‏السلام سرتسليم فرود
نياورد و هرگز در برابر بت، يشاني به خاک نسايد. وي نخستن کسي بود که از ميان مردان به يامبر ايمان آورد

و نداي توحيدي و نجات‏بخش او را لبّيک گفت.(6)
آن حضرت در زمان اسلام آوردن، قريب ده سال سن داشت و در تمام سزده سال دعوت يامبر در مکّه، در خانه

وي زندگي ي‏کرد و ان توفيقي اسناي و فرصتي طلاي براي او شمرده ي‏شد که نه نها بيش از ديگران از
يامبر حديث بشنود، بلکه آيات نازله قرآن کريم و شأن نزول‏ها و تبلغ و تفسر آن‏ها را بدون واسطه و از نزديک

فراگرد.

اولن انتساب به جانشيني
دعوت يامبر صلي‏الله‏عليه ‏و ‏آله در سه سال نخست بعثت در مکّه به گونه‏اي پنهان انجام ي‏گرفت و چون آيه "و

انَذِر عشرَکَ الأقربن" (شعراء: 214) نازل شد، يامبر به علي عليه‏السلام فرمود: "خداوند مرا فرموده است
خويشاوندان نزديکم را به رستش او بخوانم؛ گوسفندي بکش و صاعي نان و قدحي شر فراهم کن." علي

عليه‏السلام چنان کرد. آن چهل تن (يا نزديک چهل تن) از فرزندان عبدالمطلّب فراهم آمدند و همگي از آن خوردني
سر شدند. اما همن که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله خواست سخنان خود را آغاز کند، ابولهب گفت: "او شما را

جادو کرد" و مجلس به هم خورد. روز ديگر يغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله آنان را فراخواند و فرمود: "اي فرزندان
عبدالمطلّب، گمان ندارم کسي از عرب براي مردم خود بهتر از آنچه من براي شما آورده‏ام، آورده باشد؛ دنيا و آخرت

را براي شما آورده‏ام."



سپس دعوت از خويشاوندان را براي پذرش اسلام اظهار نمود و از آنان براي تبلغ اسلام در بن سار مردم ياري
طلبيد و گفت: کدام‏يک از شما مرا در ان کار کمک ي‏کند ا برادر و وصيّ من و خليفه من در ميان شما باشد؟

در حالي که همه مهر سکوت بر لب زده بودند، علي عليه‏السلام قيام کرد و گفت: "اي رسول خدا، آن منم."(7)
بنا به بعضي گزارش‏ها، يامبر سه بار از بني‏هاشم ياري طلبيد و همکار خود را نويد جانشيني و امامت داد و در
هر بار، کسي جز علي عليه‏السلام از ميان آنان اعلام آمادگي نکرد. سرانجام، يامبر رو به علي عليه‏السلام کرد و

فرمود: "ان وصيّ من و خليفه من در ميان شماست. سخن او را بشنويد و از او مابعت کنيد."(8)
ان اولن رويداد مهم اسلاي بود که طرح جانشيني علي عليه‏السلام را براي يامبر ـ هرچند در محدوده

بني‏هاشم ـ آشکار ساخت و به خوي هم شايسگي و آمادگي او را براي ان مسئوليت سنگن و نز نظر رضايت
يامبر را از او نشان داد. ان نها نبود، علي عليه‏السلام همواره يار و همکار رسول خدا بود و وسه، بخصوص

در مواقع خطر و شرايط دشوار، از آن حضرت پشتيباني و دفع خطر ي‏نمود.

حمايت از يامبر
ابن اي الحديد از امام محمد بن حبيب نقل ي‏کند: "ابوطالب بر جان يغمبر ي‏ترسيد. بسا شب هنگام نزد

بستر او ي‏رفت و او را بر ي‏خزانيد و علي را به جاي وي ي‏خواباند.
شي علي گفت: من کشه خواهم شد. ابوطالب در چند بيت بدو چنن گفت:

پسرم! شکيبا باش که شکيباي خردمندانه‏تر است و هر زنده‏اي ي‏مرد.
بلاي است دشوار، اما خدا خواسه است دوستي فداي دوستي شود؛ دوستي والاگهر، کريم و نجيب. اگر مرگي

رسيد، نها براي تو نيست؛ هر زنده‏اي ي‏مرد.
علي چنن پاسخ داد: مرا در ياري احمد به شکيباي ي‏خواني؟ به خدا، آنچه گفتم از سر ترس نبود. من دوست

ي‏دارم ياري مرا ببيني و بداني. من وسه فرمانبردار تو هستم. من احمد را، که در کودکي و جواني ستوده
است، براي خدا ياري ي‏کنم."(9)

بر اساس همان ايمان راستن به اسلام و باور عمق نسبت به رسالت يامبر بود که او از هفده ا بيست سالگي
همراه سار بني‏هاشم در شعب ابوطالب و در محاصره اقتصادي به سر برد و پس از پايان محاصره، با مرگ پدرش

ابوطالب، نه نها کم‏ترن ترديدي در مورد حمايت از يامبر به خود راه نداد، بلکه بر مزان آن افزود و در "ليلة
المبيت" (618 م) که قريب 23 سال از عمرش ي‏گذشت، خود را سر بلاي يامبر قرار داد و در بستر وي خوابيد

ا توطئه مسلّحانه دشمن براي قل يامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله او را نشانه رود.
علي عليه‏السلام در هفتم ربع الاول (31 شهرور) سال اول هجرت با مادرش فاطمه بنت اسد، فاطمه دختر

يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ـ که بعدها همسر او شد ـ و فاطمه دختر زبر بن عبدالمطلب (دختر عمويش) از مکّه به
مدينه هجرت کرد و ان در حالي بود که جداي وي از يامبر در زمان هجرت، افزون بر محافظت از يامبر، رسالت

سنگن اداي امانت‏هاي مردم را که نزد يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله وجود داشت، بر دوش او نهاده بود.(10)
او در جريان ساختن مسجد، که پايگاه ي‏بدل عبادي، علي، فرهنگي، سياسي و نظاي در صدر اسلام بود،

مشارکت جدّي داشت و در جريان اجراي طرح مؤاخات بن مهاجران و انصار، طي يماني با يامبر برادر گرديد. ان
وند هشتم پس از هجرت و در ذي‏قعده سال اول هجري (ارديبهشت يا خرداد) در مدينه به وقوع وست.



جنگاوري
امام اول شيعيان هنوز بيش از 24 سال از عمرش سري نشده بود که در اولن جنگ قريش با يامبر، معروف به

جنگ "بدر" شرکت کرد و با فداکاري و کشتن 35 تن از هفاد کشه سپاه دشمن، نشان داد که در شجاعت و
فنون رزي نز چون علم و داناي، سرآمد روزگار خود است.(11)

در سال دوم هجرت و پس از بازگشت از نبرد بدر، در ماه رمضان، به خواسگاري فاطمه، عززترن يادگار يامبر،
رفت و پس از دريافت جواب مثبت، با وي ازدواج کرد. ان نقطه عطفي در زندگي او به حساب ي‏آيد. علي

عليه‏السلام در همه غزوات يامبر، جز جنگ "تبوک" شرکت جست و کم‏ترن کواهي نسبت به نشر اسلام و
اعلاي کلمه توحيد و صيانت از رسالت روا نداشت.(12)

آن حضرت از نيمه شوّال ا اول ذيقعده سال دوم هجرت، قبيله هودي بني قينقاع را ـ که يمان با يامبر را
شکسه، به زن مسلماني توهن روا داشه و يامبر را به تمسخر گرفه بودند ـ محاصره کرد و آنان را به تسليم

واداشت. آنان سپس به "اذرعات" شام تبعيد گرديدند.(13)
در جريان جنگ "احد" در 15 شوّال سال سوم هجري (13 فروردن) نهُ تن از يازده رچمدار معروف قريش را از پاي

درآورد و چنان رزميد که شمشرش شکست و يامبر شمشر خود، "ذوالفقار" را بدو داد و فرمود: اي علي، ان
جبرئل است که ميان زمن و آسمان فرياد ي‏زند: "همانا هچ جواني همچون علي و هچ شمشري مانند

ذوالفقار نيست."(14)
در 15 رمضان سال سوم هجري، حاده ديگري در زندگي علي عليه‏السلام رخ داد و آن تولّد اولن فرزندش حسن
مجتي عليه‏السلام بود. يک سال از ان حاده نگذشه بود که فرزند دوم وي حسن سيدالشهدا عليه‏السلام در
سوم يا پنجم شعبان سال چهارم زاده شد و امام علي عليه‏السلام در ان زمان 26 سال و 23 روز عمر کرده بود.

در همن سال، اوبه سوگ مادر ارجمندش نشست. يامبر خود با راهنش او را کفن کرد و بر او نماز گزارد و او را
به نيکي ستود و به عنوان مادرش ياد کرد.(15)

از وقاع ديگر ان سال ي‏توان به يکار هوديان "بني‏نضر" اشاره کرد که پس از شکستن يمان صلح، قصد
کشتن يامبر کردند. يامبر در ماه ربع‏الاول، به مدت 15 روز آنان را محاصره کرد و در روز اول محاصره، تري از

سوي آنان آمد و بر خيمه اصابت کرد. معلوم شد کسي قصد جان يامبر را داشه است. شبانگاه علي عليه‏السلام
ناپديد شد. به يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله خبر دادند، فرمود: "او خواهد آمد." دري نپايد که علي عليه‏السلام آمد و

سر مردي هودي به نام عزوراء را در دست داشت. رسيدند: چه خبر است؟ فرمود: او را ديدم که با گروهي از
يارانش در حال شناساي و نفوذ به اردوگاه مسلمانان بود. او همان کسي بود که قبلاً بر خيمه يامبر

صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تر انداخه بود. او از يامبر کمک خواست و آن حضرت ده تن از مسلمانان را در اختيار او قرار
داد و زماني سري نشد که سر ده تن از همراهان عزوراء را بريده، نزد يامبر آورد. ان حاده به نهاي، درک بالاي

نظاي، شجاعت و فداکاري آن بزرگوار را به نمايش ي‏گذارد.(16)
وصيّ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در سن 27 سالگي در جنگ "خندق" حضور يافت و در زماني که نامداران معروف

عرب، به وژه عمرو بن عبدود، با عبور از خندق و خواندن رجََزهاي حماسي و مبارز طلبيدن، نفس‏ها را در سينه
حبس کرده بودند و يامبر سه بار مسلمانان را به مبارزه با او دعوت کرد، نها او بود که هر بار به خواست يامبر

لبّيک گفت و پس از اذن يامبر، در يک يکار نفس‏گر و ي‏نظر، سر او را از تن جدا نمود و بدن وسيله، خطر
عظيي را از اسلام و مسلمانان دفع کرد و در سايه ان رشادت و جان‏بازي، ان افتخار را يافت که يامبر فرمود:



"ضربت علي عليه‏السلام در روز خندق، از عبادت تمام قوم ا روز قيامت برتر است."(17)
پس از ان نبرد، به حساب قبيله هودي "بني قريظه"، که يمان‏شکني کرده بودند، رسيد. او در تسليم و نبيه آن

قبيله نقش ي‏بديلي ايفا کرد و در سال ششم هجري در سريه‏اي بر تره‏اي از بني اسد اخت و پس از شکست
آنان در منطقه "فدک"، با غنايم فراوان بازگشت.(18)

او در جنگ‏هاي گوناگون درگر بود و نقش نخست را در بسياري از آن‏ها بر عهده داشت؛ چنان‏که در جنگ "خيبر"
پس از هزيمت ابوبکر بن اي قحافه و عمر بن الخطاب و عدم توفق آن‏ها در فتح، يامبر فرمود: "فردا عَلَم را به

دست کسي ي‏دهم که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نز آن دو را دوست ي‏دارد." ان جمله وسوسه
فراوان سران مسلمان را برانگيخت و هر يک خود را آماده ي‏کرد ا چنن افتخار بزرگي نصيبش شود. سرانجام،

هنگاي که زمان موعود فرا رسيد، رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله امام علي عليه‏السلام را طلبيد و او را روانه کارزار با
هوديان خيبر نمود. او چنان روزي درخشاني به دست آورد که همه مسلمانان و هوديان ي‏اختيار انگشت

حرت گزيدند؛ بزرگ‏ترن قهرمانان هود، حارث و مرحب را به قل رسانيد و دژهاي هوديان‏رايکي‏پس‏از ديگري فتح
کرد.(19)

علي عليه‏السلام ؛ شهر علم
با ان‏همه، او پس از فراغت از يکار، فرصت را از دست نداده، در فراگري انواع دانش، به وژه علوم اسلاي،

فروگذاري ني‏کرد؛ چنان‏که خود ي‏فرمايد: "هر روز و هر شب بر آن حضرت وارد ي‏شدم. ايشان در ان اوقات با
من خلوت ي‏کرد. در همه جا همراه او بودم. اصحاب رسول خدا ي‏دانند که يامبر با هچ‏کس ان‏گونه رفار

ني‏کرد. ان ديدارها گاه در خانه من بود و رسول خدا نزد ما ي‏آمد. بيش‏تر ان ديدارها در خانه من بود.
ان‏گونه بود که هنگاي که به خانه‏اي از خانه‏هاي ايشان وارد ي‏شدم، با من خلوت ي‏کرد و همسرانش را از

مجلس ما دور ي‏کرد و کسي جز من نزد او نبود. آن‏گاه که ايشان براي خلوت با من به خانه من ي‏آمدند، فاطمه
و فرزندانم نز در کنار من بودند. هنگاي که من ي‏رسيدم، پاسخ ي‏دادند و آن‏گاه که سکوت ي‏کردم و

رسش‏هايم تمام ي‏شد، ايشان خود شروع به سخن ي‏فرمود."(20)
بر اساس همان ارتباط پايدار و همه‏جانبه امام علي عليه‏السلام با يامبر و فراگري فوق‏العاده انواع علوم اسلاي

از آن حضرت بود که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بنا بر نقل فريقن فرمود: "من شهر دانش هستم و علي دروازه
آن است. هر کسي ي‏خواهد وارد آن شهر گردد، بايد از طرق باب آن داخل شود."(21)

در برخي نقل‏ها آمده است: "هر کسي در ي دانش باشد، بايد توسط علي آن را ي بگرد" و در مورد ديگر فرمود:
" که ان به روشني گوياي اسلام‏شناسي ي‏نظر آن حضرت و يُدورُ حيثمُا دارَ علي معَ علي و الحق مَعَ الحق علي"
پايداري هميشگي‏اش بر آن است که صراط حق ي‏باشد. در اواخر سال دهم هجرت و پس از پايان آخرن حج،
که به "حجة الوداع" معروف شد، يامبر همه مسلمانان همراه را در منطقه "غدر خم" نگه داشت و در حضور
همگان، يک بار ديگر و براي هميشه و آخرن بار، جانشن خود را اعلام نمود و فرمود: "هر که را مولا منم ان

علي مولاي اوست. خداوندا، دوسان او را دوست بدار و دشمنانش را خصم بشمار..."(22)

امرالمؤمنن عليه‏السلام ؛ مشاور بلند پايه و عالم يگانه
شايد ا هنگاي که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در ميان مسلمانان بود، زمينه پذرش و درک واقعي شخصيت



علي امام علي عليه‏السلام فراهم نشده بود و مسلمانان به عمق حديث شريف نبوي، که امام علي عليه‏السلام
را باب مدينة العلم شمرده بود، نرسيده بودند. پس از رحلت يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و بروز حوادث و رخدادهاي

گوناگون بود که مرجعيت يگانه علي امام علي عليه‏السلام بر همگان ابت گرديد و حتي برخي که در آغاز معقد
بودند دانش ياران يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به سه صحابه او رسيد؛ عمر، علي و عبدالله، به زودي مشاهده کردند

که دانش هچ کس با امام علي عليه‏السلام قابل مقايسه نيست. سرآمدان علوم اسلاي بدن واقعيت ي‏رده،
اعتراف نموده‏اند. عمر هم خود اقرار نمود: "علي اقَضانا"؛ علي در قضاوت سرآمد همگان است و بر اساس همن

سرآمدي در قضاوت، که نشانگر برجسگي و ي‏مانندي علي عليه‏السلام در حدش بود، عمر بارها اعتراف کرد: "لولا
علي لَهلَک عمر"،(23) و سعيد بن مسيّب گفت: "هچ فردي در ميان صحابه رسول خدا سراغ ندارم که مانند علي

گفه باشد: "هر چه ي‏خواهيد از من برسيد"."(24)
ابن مسعود، که مقام بلندي در ميان مسلمانان از لحاظ دانش داشت، چنن اعتراف ي‏کند: "ما همواره گفه‏ايم

که علي داناترن قاضي اهل مدينه است."(25) ابن مسيب در جاي ديگر اظهار ي‏دارد: "ما به خدا پناه ي‏بريم که
معضله و شبهه علي در ميان ما به وجود آيد و امام علي در جمع ما نباشد."(26)

ابن عباس، که به "جرامق" معروف و از دانشمندان مورد اتفاق مسلمانان است، ي‏گويد: "هر گاه فردي مورد
اطمينان فتواي علي را براي ما نقل کند، ما از آن عدول ني‏کنيم و فقط بدان فتوا ي‏دهيم و عمل ي‏کنيم."(27)
احمد حنبل هم اشاره ي‏کند که هچ‏يک از اصحاب رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به اندازه امام علي عليه‏السلام

به قضاوت نرداخه است.(28)

علي عليه‏السلام ؛ جامع علوم گوناگون و متخصص عرصه‏هاي مخلف
با بررسي ارخ اسلام و حيات امرمؤمنان، به وضوح معلوم ي‏گردد که آن حضرت در عرصه‏هاي گوناگون علوم
اسلاي به خوي ظاهر شد و مالي ي‏بدل از خود به يادگار گذاشت. يکي از ان عرصه‏ها، که به اعتراف منابع

اهل سنتّ، برجسگي امام علي عليه‏السلام را در ميان اصحاب نشان ي‏دهد، علوم و معارف قرآن مجيد است؛
چنان که ذهي نقل ي‏کند: "علي عليه‏السلام ي‏گفت: به خدا سوگند، هچ آيه‏اي از قرآن مجيد فرود نيامده، جز

آن‏که من ي‏دانم براي چه منظوري و در کجا و در شأن چه کسي نازل شده است و همانا خداوند به من عقل و
زبان گويا بخشيده است." (29) از ان‏رو، وي پس از رحلت يامبر، ي‏درنگ به جمع‏آوري قرآن و نظيم آن رداخت

و در ان امر، چنان اشتغال ورزيد که جز براي اداي نماز از آن باز نماند. مسلمانان چنن نظر دارند که آن حضرت
قرآن را بر اساس شأن نزول جمع‏آوري و مرتبّ نمود و ا گر آن قرآن به دست ما ي‏رسيد، در دانش ي‏بدل

بود.(30)
وي به دلل ايمان ژرف و پايدار و دانش گسترده و استوار به قرآن، همواره در قضاوت‏ها و خطبه‏ها از آن بهره

ي‏جست و در مقام پاسخ‏گوي به شبهه، به آيات اسناد ي‏کرد. کمتر خطبه، نامه و کلمات قصار آن حضرت را
ي‏توان يافت که به صورت صرح و يا به گونه لوح به قرآن اشاره نکرده باشد؛ چنان که در جاي ي‏فرمايد:

"کاب خداوند در ميان شما سخنگوي است که هچ‏گاه زبانش از حق‏گوي خسه ني‏شود و خانه‏اي است که
ستونش هرگز فرو ني‏رزد و قوّه‏اي است‏که يارانش شکست‏ني‏پذرند."(31)

او ـ همان‏گونه که اشاره شد ـ چنان با يامبر نزديک بود که طنن وحي را به گوش جان ي‏شنيد. به دلل
قرآن‏شناسي و قرآن‏مداري‏اش به حق، به عنوان "قرآن ناطق" شهرت يافه بود و سرانجام، در راه قرآن و براي آن به



شهادت رسيد؛ چنان‏که يامبر فرموده بود: "در ميان شما اصحاب، کسي است که براي أول قرآن ي‏رزمد؛
چنان‏که من براي نزل آن مبارزه نمودم." ابوبکر رسيد: آن کس منم؟ يامبر پاسخ داد: نخر. عمر گفت: آن کس

منم؟ رسول خدا فرمود: نه. سپس به علي عليه‏السلام اشاره نمود و فرمود: "آن کسي که کفش خود را رفو
ي‏کند" و امام علي عليه‏السلام در آن حال، کفش خود را رفو ي‏کرد. ذهي ي‏افزايد: خوارج، که قرآن را با رأي و

جهل خويش به أول ي‏بردند، با علي جنگيدند و سرانجام، او را به شهادت رساندند.(32)
آن حضرت طق احاديث متعدد و گزارش‏هاي اريخي، در مباحث عمده دن‏شناسي به گونه‏اي مستدل با ياري

جستن از عقل و استدلال‏هاي عقلي وارد شده است؛ خطبه‏هاي متعدد نهج البلاغه، به وژه آن دسه از خطبه‏ها
که در مورد توحيد، عدل، معاد، امامت و نبوّت است، بزرگ‏ترن شاهد بر تسلط فوق‏العاده وي بر ان دسه از

مباحث بنيادن ي‏باشد که امروز تحت عنوان "علم کلام" از آن‏ها ياد ي‏شود.(33)
او به ارخ علاقه‏مند بود و آن را با تعمّق و ديدگاه وژه و با عنايت به فلسفه آن مورد مطالعه قرار داده و به

ديگران نز فراگري و انديشيدن درباره آن را توصيه کرده است. وي از ارخ و فرازهاي گوناگون آن، همچون حالات
اقوام و يامبران گذشه و حوادث ديگر در خطبه‏هاي خود سود ي‏جست و براي تبن وضعيت موجود و حتي

يش‏بيني آينده امّت اسلاي، به خوي از آن‏ها بهره ي‏برد و أکيد ي‏نمود: "عبرت بياموزيد از مصايب امّت‏هاي
مکبري که يش از شما زيسند."(34) "بر حذر باشيد از بلاهاي که براي امّت‏هاي يشن به دلل اعمال بد و
افعال زشت نازل شد. پس به ياد آوريد نيکي و زشتي احوال آنان را و برهزيد که در رديف آنان درآيد!..."(35)

او در ميدان سياست و اجتماع نز کارشناس‏ترن فرد پس از يامبر بود. از ان‏رو، خود در پاسخ نرنگ‏هاي
معاويه، که برخي از مسلمانان آن را سياست و زرکي لقّي ي‏کردند، فرمود: "به خدا قسم، معاويه زرک‏تر از من

نيست؛ نه، او اهل خيانت و جور است. اگر زشتي خيانت مطرح نبود، من از زرک‏ترن مردم بودم."(36)
افزون بر ان، يش‏بيني‏هاي وي در مورد امّت اسلاي، خاندان اموي، آينده کوفه و تحلل شرايط و اوضاع زمان

خودش به روشني حکايگر زرکي و داناي او در سياست و اجتماع است.(37) نامه‏هاي سياسي او در زمان
خلافتش به اسانداران و فرماندهان، به وژه نامه وي به مالک‏اشتر، گواه ديگري بر ان ادعاست.

يکي از ابعاد مهم علي امام علي عليه‏السلام آگاهي ي‏مانند او از احاديث و سره نبوي است. او با روابط
نگانگ و ي‏نظري که با يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله داشت، در سايه دانش‏اندوزي، حکمت‏خواهي و ايمان‏مداري،

بيش‏ترن احاديث را از يامبر شنيد و يکي از عوامل تضادهاي فراوان و فتواهاي مشکل‏گشاي وي در طول حيات،
همن جنبه آگاهي او از حديث بود و بيش‏ترن آاري که از او باقي مانده به گونه مسقيم و يا غرمسقيم

درصدد بيان احاديث و سره يامبر است و تسلط ي‏بدل او را به احاديث نبوي نشان ي‏دهد.
امام علي عليه‏السلام در هنه فصاحت و بلاغت، نه نها در زمان خود يگانه بود، بلکه پس از او اکنون نز در
فصاحت و بلاغت، کسي را مانند او دنيا به خود نديده و ناميدن برخي از گفار و نوشه‏هاي وي تحت عنوان

نهج‏البلاغه نشان ي‏مالي آن بزرگوار در وادي فصاحت و بلاغت است.
در مجموع، در مدت ر حاده عمر خويش، آاري خلق کرد و آن‏ها را به جامعه اسلاي عرضه داشت که با کاوش

منابع گوناگون، ي‏توان ان آار را از آن او دانست و يا بدو منسوب کرد:
1. کاب جامعه که بنا بر روايت ابوبصر، امام علي عليه‏السلام در آن احکام اسلاي را از زبان يامبر نوشه و

حاوي مسائل حلال و حرام در موضوعات گوناگون و چه بسا جزي بوده است که حجم آن را به قدر يک شتر دو
کوهانه و عرض را در اندازه يک وست دباغي شده گزارش نموده‏اند. از ان اثر به عنوان کاب علي نز ياد شده



است.(38)
2. صحيفه امام علي که در آن احکاي متفاوت و اختصاصي‏تر از آنچه در جامعه گفه شد، از يامبر شنيده و

نگارش کرده است.(39)
3. الملاحم يا صحيفة‏الدولة کاب ديگري است که امام علي عليه‏السلام از زبان يامبر و با املاي آن حضرت،

درباره حوادث پس از رحلت وي و رويدادهاي بعدي به خامه خود نگاشه است.(40)
4. مصحف امام علي ـ چنان‏که گذشت ـ امام علي عليه‏السلام در آن قرآن مجيد را بر اساس شأن نزول آيات

جمع‏آوري کرده بود و به اعتراف عالمان اهل سنتّ، از ارزش فراواني برخوردار بوده است .(41)
5. کاب جفر و دوان شعر از آار ديگري است که به آن حضرت منسوب ي‏باشد.(42)

6. بخش ديگري از آار امام علي عليه‏السلام مربوط به ادعيه و اوراد است که آن را براي ارتباط با خدا و مناجات با
روردگار آموزش داده و يا آن‏ها را عملاً پس از اداي فرايض و يا ايّام رمضان و مناسبت‏ها و شرايط وژه بر زبان

آورده است.(43) مهم‏ترن آن‏ها عبارند از: دعاي کمل، دعاي توسّل، دعاي ابوحمزه ثمالي، صباح، جوشن و غر
آن‏ها.(44)

از ميان آار به جاي مانده از امام علي عليه‏السلام مشهورتر از همه، مجموعه‏اي از خطبه‏ها، نامه‏ها و کلمات
قصار آن حضرت (حکمت‏ها) است که تحت عنوان نهج البلاغه گردآوري شده و در قرن چهارم، توسط يکي از

علماي بزرگ اماميه به نام سيّد رضي (395 ـ 406 ق) نظيم گرديده و از آن پس، ان اثر نفيس و گنجينه ي‏پايان
مورد بهره‏برداري فراوان علي ـ ادي دانشمندان قرار گرفه و تعدادي از عالمان شهر شيعه و سنيّ به تحقق آن

رداخه و بر آن شرح و تفسر نوشه‏اند که از جمله آن‏ها ي‏توان به شرح محمّد عبده، ابن اي الحديد، قطب
راوندي، محمدقي جعفري، محمد دشتي و تحقق ارزشمند اساد شهيد مطهّري اشاره کرد.(45)

احاديث فراوان نبوي از امام علي عليه‏السلام نقل شده‏اند که با توجه به وند بسيار نزديک امام با يامبر، بنا بر
اقرار عالمان اهل سنتّ، تعداد ان احاديث دست کم دوازده هزار حديث است. اما به دلال گوناگون، اکنون نها

پنجاه حديث صحح از ايشان در منابع اهل سنتّ نقل شده است.(46)
احاديث و رواياتي که از آن حضرت نقل شده و در کتب و منابع گوناگون راکنده‏اند، در ان اواخر، پس از تحقق و

نظيم در يک مجموعه دو جلدي تحت عنوان مسند الامام علي عليه‏السلام جمع‏آوري شده‏اند که جمعا قريب
1450 حديث در آن آمده است.(47)

امام علي عليه‏السلام راويان و شاگردان فراواني را تربيت کرده و به جامعه اسلاي تحول داده است که از
مهم‏ترن آن‏ها ي‏توان حسن بن علي، حسن بن علي، محمد بن حنفيه، عمرو بن علي، فاطمه بنت علي، جعفر

بن هبره مخزوي، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصاري، ابورافع، و اسامة بن زيد را نام برد. در منابع
رجالي، تعداد راويان امام علي عليه‏السلام را، که جزو اصحاب يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بوده‏اند، 66 نفر و راويان و

شاگردان آن حضرت را که در شمار ابعان بوده‏اند، 180 نفر ذکر کرده‏اند.(48)
کاب‏ها و رساله‏هاي که شاگردان و اصحاب مهم آن حضرت از سخنان و نقل حديث وي جمع کرده‏اند و يا به

صورت املاي آن بزرگوار نگارش کرده‏اند، بخش ديگري از جلوه‏هاي علي و آار بازمانده اسلاي او به شمار
ي‏روند. مشهورترن آار بر جاي مانده با املاي امرالمؤمنن عليه‏السلام عبارند از:

1. القضايا و الاحکام، أليف برربن خضر همداني شرقي (شهيد عاشورا)؛
2. السنن و الاحکام والقضايا، أليف ابورافع ابراهيم بن مالک انصاري (م 40)؛



3. قضايا امرالمؤمنن، أليف عبدالله بن اي رافع؛
4. کاي در فنون فقه، أليف علي بن اي رافع؛

5. کاي در نکات حوانات، أليف ربيعه بن سمع؛
6. کاب ميثم بن يحي تمّار کوفي (م 60)؛

7. کاب الديات، أليف ظريف بن ناصح و... که در برخي، منابع به نام‏ها و عناون ديگر ياد شده‏اند.(49)
امام علي عليه‏السلام پس از رحلت يامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله (سال يازدهم) ا سال 36 به عنوان بزرگ‏ترن

مرجع علي و ديني، به فعاليت‏هاي علي و مشورتي و فرهنگي اشتغال داشت و در سال 36 به گفه خودش، به
دلل "لولا حضور والحاضِر و قيامُ الحجةِ بوجودِ الناصِر" به خلافت رسيد و در طي دوران کواه خلافت، از

لاش‏هاي علي و فرهنگي در کنار فعاليت‏هاي سياسي و جنگ‏هاي نظاي باز نماند(50) و سرانجام، در بيست و
يکم رمضان سال 40 ق در مسجد کوفه به دست عبدالرحمان بن ملجم مرادي، که از خوارج بود، به شهادت رسيد

و در نجف اشرف به خاک سرده شد./ م
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39. علي احمدي ميانجي، مکاتيب الرسول، بروت، دارصعب، 1418، ج 2، ص 72 ـ 88
40. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، بروت، دارالوفاء، 1403، ج 28، ص 73 / دانشنامه امام علي، ج 11، ص 93 ـ

94.
41، 42، 43. شمس الدن الذهي، يشن، ج 3، ص 637 / ابن سعد، يشن، ج 2، ص 338 / احمد بن

عبدالله الاصبهاني، ج 1، ص 8 ـ 67 / معجم اشعار المعصومن الوارده في بحارالانوار، مرکز الابحاث و الدراسات
الاسلامية، قم، دفتر تبليغات اسلاي، 1378، ص 43ـ137؛ آقا بزرگ طهراني، يشن، ج 9، قسمت اول، ص 101؛

و ج5، ص121 و ج6، ص.381
44. آقا بزرگ طهراني، يشن، ج 8، ص 188 و ص 190 و 193. قسمت عمده ادعيه مأثوره از آن حضرت در کاب

ارزشمند مفاتح الجنان مرحوم شخ عباس قي آمده است.
45. معروف‏ترن شرح براي نهج‏البلاغه توسط يکي از دانشمندان اهل سنتّ به نام "اي اي الحديد" نوشه شده

و بهترن تحقق درباره شناساي وژگي‏هاي نهج‏البلاغه و معرفي آن توسط اساد شهيد مطهري تحت عنوان،
سري در نهج البلاغه صورت گرفه که از زمان چاپ اکنون بيش از 12 بار تجديد چاپ شده است.

46. محمود ابوريه، اضواء علي السّنةّ المحمديه، چاپ پنجم، قاهره، دارالمعارف، ص .204
47. السيد حسن القبانچي، مسند الامام علي، تحقق الشخ طاهر اسلاي، بروت،مؤسسة‏الاعلي،1421ق، ج 1

ـ .10
 .48وسف المزي، تهذيب الکمال، ج 20، ص 9 ـ 437 / دانشنامه امام علي، ج 11، ص 133 ـ .141

49. آقا بزرگ طهراني، يشن، ج 2، ص 159 / مامقاني، نقح المقال، ج 1، نجف، مرتضويه، 1352 ق، ص 167
/ محمد بن حسن طوسي، الفهرست، تحقق جواد القوي، قم، نشر الفقاهه، ص137و .86

50. بخش عمده‏اي از مجموعه نفيس نهج‏البلاغه، بخصوص خطبه‏ها و نامه‏ها، مربوط به ان دوران است.

***** برگرفه از مجله شيعه شناسي، شماره هاي 3 و 4


